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مرگ در صف توزيع كالا
شايعه يا واقعيت؟ 

ــبد كالا  � شـرق: مرگ دونفر در صف هاى توزيع س
ــبد به او تعلق نگرفته است  ــكته فردى كه اين س و س
ــانه ها ديروز منتشر كردند اما ارتباط  خبرى بود كه رس
ــت. در  ــيده اس اين حوادث با توزيع كالا به اثبات نرس
يكى از خبرها اعلام شد مردى 60ساله در صف مقابل 
ــاه جان باخت. سردار كشورى-  ــگاه رفاه كرمانش فروش
فرمانده نيروى انتظامى استان كرمانشاه- اگرچه مرگ 
اين مرد را تاييد كرد، اما علت آن را عارضه قلبى دانست 
و گفت: «به هيچ عنوان اتفاقى كه براى مرد 60ساله در 
مقابل فروشگاه زنجيره اى محل توزيع سبد كالا به وجود 
ــبيه به  ــده ارتباطى به ازدحام جمعيت يا چيزى ش آم
ــبت به  ــن مرد در فاصله معنا دارى نس ــت. اي اين نداش
صف توزيع كالا قرار داشته و بررسى هاى دقيق پليس 
ــان مى دهد كه مرگ او به دليل ايست  ــكان نش و پزش
ــخص بود كه  ــى بود.» وى افزود: در همان ابتدا مش قلب
حاشيه دارشدن اين حادثه فقط به دليل نزديكى به صف 
توزيع كالا بود وگرنه دليل مرگ، ايست قلبى با دلايل 
ــت.» در همين حال عرش نيوز، گزارش داد  معمولى اس
ــى»، جوان  ــب دوازدهم بهمن «مهدى فرج در نيمه ش
ــبد كالا به  ــترود، با اطلاع از عدم تعلق س ــاكن هش س
وى از طريق پيامك، به دليل فشار عصبى وارده سكته 
كرده و راهى بيمارستان شد. طبق اين خبر اين جوان 
25ساله كه شاگرد نانوايى است، هم اكنون در بيمارستان 
امام حسين(ع) هشترود بسترى و وضعيت عمومى اش 
ــى از اين جوان  ــت ولى هيچ نقل قول در حال بهبود اس
ــتانى و مسوولان ديگر درباره ارتباط  يا مقامات بيمارس

بيمارى فرجى با توزيع كالا منتشر نشد. 
ــر شد مبنى بر اينكه  همچنين ديروز خبرى منتش
يك نفر روز يكشنبه در منطقه تهرانسر در صف دريافت 
ــت داد كه اين خبر هم  ــبد كالا جان خود را از دس س

تاكنون به تاييد نرسيده است. 

بازگرداندن كيف پول 
و طلا به صاحبش 

واحدمركزى خبر: امانتدار هنديجانى، كيف پول  �
ــده را به صاحبش برگرداند. فرماندار  و طلاى گمش
ــنبه  ــايى روز يكش هنديجان گفت: محمود چاروس
كيف پول حاوى 9ميليون و200هزارتومان، 11 سكه 
ــجدى در  ــتبند طلا را در مس بهارآزادى و يك دس
هنديجان پيدا كرد. فرج الهى افزود: اين فرد امانتدار 
كه مغازه دار است با نصب اطلاعيه در مناطق مختلف 
ــهر درخصوص پيداكردن صاحب اين كيف اقدام  ش
ــب اين كيف كه از اصفهان به هنديجان  كرد. صاح
آمده بود با ديدن اطلاعيه توانست كيف گمشده خود 

را پيدا كند. 

جزييات بزرگ ترين 
سرقت 50سال اخير در كرمان

ــى انتظامى  � ــس آگاهى فرمانده مهـر: رييس پلي
ــتان كرمان از دستگيرى عاملان بزرگ ترين سرقت  اس
ــال گذشته در اين استان خبر داد. هوشنگ  طى 50س
ــى كه يكى از  ــرقت از طلافروش ــى گفت: س پوررضاقل
پيچيده ترين و بزرگ ترين سرقت هاى استان كرمان در 
50سال گذشته بود بامداد چهاردهم بهمن سال گذشته 
ــط دونفر انجام شد و سارقان شناسايى شدند. وى  توس
ــرقت رفته بود  تصريح كرد: مبلغ 70ميلياردريال به س
ــال انجام عمليات پليسى كشف شد.  كه بعد از يك س
رييس پليس آگاهى فرماندهى انتظامى استان كرمان 
گفت: اين دو سارق 35 و 32ساله، تحصيلكرده، شاغل، 
بدون سابقه كيفرى و با بهره  هوشى مطلوب بودند. وى 
توضيح داد: بامداد 14بهمن سال گذشته بعد از اطلاع از 
آتش سوزى ساختمان سه طبقه پزشكان متوجه سرقت 
از طلافروشى مجاور شديم. پوررضاقلى ادامه داد: سارقان 
ــت جواهرفروشى را تخريب  ــانتيمترى پش ديوار 35س
ــت گاوصندوق، آن را بريده و دوطبقه آن  كرده و از پش
را كه حاوى جواهرات  گرانقيمت بود، تخليه كرده بودند. 
ــارقان به مدت 30 ساعت در  پوررضاقلى بيان كرد: س
همان ساختمان سه طبقه مشغول به كار بودند تا بتوانند 
ــرقت محل را  به گاوصندوق راه يابند و پس از انجام س
به آتش كشيدند. وى تصريح كرد: بازگرداندن 50درصد 
از اموال مسروقه از صبح ديروز آغاز شده است و مابقى 
اموال نيز در املاك و وسايل نقليه سرمايه گذارى شده 
كه دستور توقيف آنها صادر شده است. وى اظهار كرد: 
همسر يكى از سارقان مسووليت فروش بخشى از اقلام 
ــرقتى را برعهده داشته كه اين فرد نيز هم اكنون در  س

بازداشت به سر مى برد. 

رخداد

گروگانگيرى مرگبار در مدرسه
سى ان ان: فردى مسلح كه تعدادى از دانش آموزان و معلم  �

مدرسه اى را در حومه مسكو گروگان گرفته بود، دستگير شد. 
در اين حادثه معلم مدرسه و يك مامور پليس كشته شدند. 
ــلح پس از درگيرى با نگهبان مدرسه، وارد آنجا شد  فرد مس
و حدود 20دانش آموز را گروگان گرفت. مسوولان مى گويند 
فرد مسلح يكى از دانش آموزان اين مدرسه بود. دانش آموزان 
اين مدرسه حدود 15سال دارند. علاوه بر دوكشته، يك مامور 

پليس نيز در اين ماجرا زخمى شد. 

مردى زن و فرزندش را آتش زد
ــدن زنى  � سـى ان ان: پليس هند در پى زنده سوزانده ش

ــعله هاى آتش، شوهر و والدين  همراه فرزندش در ميان ش
شوهر اين زن را دستگير كرد. طبق اظهارات اعضاى خانواده 
اين زن جوان، والدين شوهر وى به دليل مسايل مربوط به 
ــت به اين جنايت زده اند. مرد هندى و پدر و  جهيزيه دس
مادرش با ريختن مواد اشتعال زا در محل سكونت اين زن و 

دختر يك ساله اش، آنان را زنده در آتش سوزاندند. 

هر 8 دقيقه
يك كودك ربايى در هند

ــت دقيقه يك كودك در هند ربوده  � بى بى سى: هر هش
مى شود. اشتغال كودكان در هند از هر كشور ديگرى بيشتر 
است و بسيارى از مردم اين كشور نگران هستند كودكانشان 
براى كار اجبارى ربوده شوند. در هند قوانينى براى حمايت 
ــوول  ــازمان دولتى كه مس از اين كودكان وجود دارد اما س
ــت مى گويد اين قوانين نياز به  ــت از اين كودكان اس حماي
اصلاح دارد. «كاشال سينگ» از كميته ملى حمايت از حقوق 
ــاس قانون هيچ كودك زير  ــودكان در هند گفت: «بر اس ك
14سالى نبايد براى مشاغل خطرناك به كار گرفته شود و 
اين يعنى اگر اين مشاغل خطرناك نباشد مى توان حتى يك 
كودك دوساله را به كار گرفت. با اين حال پيشنهاد اصلاح 

اين قانون همچنان در پارلمان سرگردان است.»

پنج قاره

حادثه ها

همسر اعدامى زنده شده در گفت وگو با «شرق»: 

شوهرم «فراموشى» گرفته است
وثيقه 300 ميليون تومانى نداريم

شـرق: هنوز وقتى صحبت از شـب اعدام مى شود، تنش به لرزه 
مى افتـد و بغض گلويش را مى گيـرد. هرچند عليرضا -اعدامى 
نجات يافته بجنوردى- ديگر خطر مرگ را احساس نمى كند، اما 
همچنان در زندان اسـت و خانواده اش نيـز در تنگنا قرار دارند. 
همسر عليرضا، همراه سه فرزندش در محله اى فقيرنشين خارج 
از شـهر بجنورد زندگى مى كند و تحت پوشـش «كميته امداد» 
اسـت. او مى گويد صاحبخانه، عذرش را خواسته، پسرش ترك 
تحصيل كرده و شـوهرش دچار فراموشى شـده  است. اين زن 
32سـاله در گفت وگو با «شرق» وضعيت زندگى اش را شرح داده 

است. 

 وقتى به شـما خبـر دادند شـوهرتان زنده  اسـت چه  �
احساسى داشتيد؟ 

ــوالتان اين باشد. همه تنم  واقعا فكر نمى كردم كه اولين  س
ــى ياد آن روز  ــد. هنوز هم وقت دارد مى لرزد. خيلى حالم بد ش
مى افتم انگار مى ميرم و زنده مى شوم. اگر بخواهم خوب احساسم 
ــد بگويم من هم با عليرضا اعدام  ــما توضيح بدهم باي را براى ش
شدم. يا نه بهتر است بگويم من و بچه هايم با عليرضا اعدام شديم. 

خيلى بد بود. 
مى دانستى شوهرت حكم اعدام دارد؟  �

اين مساله پنهانى نبود. همه مى دانستند كه عليرضا محكوم 
ــده  است. هر هفته به ديدنش مى رفتم. البته بعضى  به اعدام ش
ــد را جور كنم،  ــتم پول رفت وآم ــم چون نمى توانس هفته ها ه

نمى رفتم. اما سعى مى كردم مرتب ببينمش. 
مى دانستيد كى قرار است اعدام شود؟  �

نه، خبر نداشتم. يك روز قبل از اعدام، عليرضا زنگ زد و گفت 
به زندان بيا. پرسيدم چه شده؟ گفت، نمى دانم رييس زندان گفته 
اگر دوست دارى مى توانى خانواده ات را ببينى. انگار كه قلبم از جا 
كنده  شد. گاهى كه به ملاقات شوهرم مى رفتم، مى ديدم وقتى 
ــت حكم اجرا  بى خبر براى ملاقات صدا مى زنند، يعنى قرار اس
شود. بعد هم به ما گفتند هركسى از خانواده اش كه دوست دارد 
مى تواند عليرضا را ببيند. من و بچه هايم با برادرشوهرم رفتيم. آنجا 

فهميديم كه قرار است عليرضا فرداى آن روز اعدام شود. 
در آن ملاقات درباره چه چيزى حرف زديد؟  �

ــرايط حرف زد. برايش بميرم.  ــود در آن ش اصلا مگر مى ش
ــم.  ــم هاى عليرضا را مى شناس ــى گريه كرده  بود. من چش خيل
ــده  بود. گفت، مرا از«بند» صدا كردند و ديگر داخل  قرمز قرمز ش
نبردند. گفتند بايد در انفرادى باشى. بعد هم فهميدم قرار است 
ــعى مى كرد جلو ما خودش را كنترل  ــود. البته س حكم اجرا ش
كند. بچه ها را بغل كرد، آنها را بو مى كرد و مى بوسيد. با برادرش 
صحبت كرد. دست روى سرم كشيد و من را هم بغل كرد. گفت، 
ــتى. خيلى  ــه در قلب من هس همه به كنار، اما تو بدان هميش
دوستت دارم. به خاطر عشق تو هركارى مى كنم. آخر مى دانيد 
من و عليرضا خيلى همديگر را دوست داشتيم. اصلا يك زن و 
شوهر خاص بوديم. گفتم، عليرضا نمى خواهم تو را از دست بدهم. 
ــوم. بعد خنديد و گفت، ببين  گفت، گريه نكن من ديوانه مى ش
من مى خندم، خدا هرچه بخواهد، همان مى شود. وقتى داشت 

مى رفت، انگار قلبم كنده  شد. 
چطور متوجه  شديد زنده  مانده  است؟  �

آن شب تا صبح نخوابيدم. خودم را زدم و گريه كردم. بچه ها 
خيلى حالشان بد بود. خيلى گريه مى كردند. صبح كه شد سياه 
پوشيديم و عزادارى را شروع كرديم. دايى ام رفت جنازه را تحويل 
بگيرد. ساعت حدود 9صبح بود كه زنگ زد و گفت عليرضا زنده  
ــت. گفتم دايى چى مى گويى، يعنى اعدامش نكردند؟ گفت  اس
چرا اعدام كردند، اما زنده مانده  است. اصلا يك حالى بودم، باورم 
نمى شد. اسم اعدامى زنده شده را مسوول بيمارستان روى عليرضا 
گذاشته  بود. وقتى دايى ام رفته و گفته  بود آمده ام جنازه عليرضا 
ممقانى را تحويل بگيرم، به او گفتند، همان اعدامى  زنده شده را 
مى خواهى؟ او در بخش آى سى يو است. دايى ام زنگ زد و گفت 
شوهرت زنده  است. يعنى قدرت خدا را به چشم ديدم. عزا تبديل 

به عروسى و جشن شد. به همه محله شيرينى دادم. 
وقتى شوهرت را ديدى چه حسى داشتى؟  �

اصلا همين حالا كه دارم براى شما مى گويم، انگار دارم خواب 
ــد، بغلش كردم. اول حرفى نمى زد. به ما  مى بينم. باورم نمى ش
ــود، خودتان را براى هرچيزى  گفته  بودند، ممكن است فلج ش

آماده كنيد. اما خدا را شكر خيلى بهتر شد. 
حالا شوهرت در چه وضعيتى است؟  �

فراموشى گرفته. خيلى چيزها يادش نمى آيد. 
يعنى يادش نيست كه اعدام شده است؟  �

ــش مى روم چند  ــد. هربار كه به ملاقات ــالا يادش نمى آي ح
دقيقه اى مثل غريبه ها به من نگاه مى كند. 

چطور با او صحبت مى كنى؟  �
خودم را معرفى مى كنم مى گويم عليرضا من زن تو هستم. 
ــم، من را  ــر. چندبار كه مى گوي ــتم را بگي ــوب نگاه كن، دس خ
مى شناسد. مى گويد، يادم آمد. مى گويم، عليرضا اينها بچه هاى 
تو هستند. دخترانت را نگاه كن. دوباره فكر مى كند. بعد بچه ها 
را يادش مى آيد. حافظه اش از بين رفته. از وقتى از بيمارستان به 
زندان برده  شده، چون دارو به اندازه كافى در دسترسش نيست 
و مثل بيمارستان از او مراقبت نمى شود، فراموشى اش بدتر شده  
است. هربار كه مى روم برايش توضيح مى دهم كه تو اعدام شدى، 

اما زنده  ماندى، بعد دوباره يادش مى آيد. حالت عادى ندارد. 
دكترها نگفته اند چرا اينطور شده است؟  �

ــت، اول اينكه اكسيژن به مغزش  مى گويند به دو دليل اس
ــى از اعدام است. مى گويند،  ــيده. بعد هم دچار شوك ناش نرس

مراقبت زيادى لازم دارد تا خوب شود. 
چه كارهايى مى شود براى بهبودى اش انجام داد؟  �

ــرون بياوريم تا بتوانيم درمانش كنيم.  ــد او را از زندان بي باي
غذاى خوب و مقوى بدهيم. در محيط خانه باشد تا ما را بيشتر 

يادش بيايد. 
وكيل عليرضـا در مورد راهكار قانونى با شـما صحبت  �

نكرده است؟ 
ــان «وثيقه» بگذاريم،  ــت كه 300ميليون توم راهش اين اس
ــند را جور  بيرون بيايد. اما من هركارى بكنم، نمى توانم اين س
ــت. آنقدر فقير هستم كه در خرج  كنم. اصلا برايم ممكن نيس

خانه ام مانده ام. 

خرج خانه ات را چطور تامين مى كنى؟  �
ــتم. ماهى 60هزارتومان  ــش «كميته امداد» هس تحت پوش
ــا مى گيرم. يارانه هم مى گيرم. با همين پول مجبورم هم  از آنج
خرجى خانواده و هم اجاره خانه را بدهم. هزينه هاى عليرضا هم 

هست. 
در حال حاضر خانه ات كجاست؟  �

خارج از بجنورد است. ما در حاشيه شهر زندگى مى كنيم. از 
جايى كه ما هستيم تا شهر با ماشين 20دقيقه راه است. بچه هايم 
مجبور هستند، در شهر به مدرسه بروند. اما حالا يك هفته است 

كه پسرم مدرسه نمى رود. 
چرا؟  �

نمى توانيم كرايه ماشين را جور كنيم. گفت، بگذار خواهرهايم 
ــكالى ندارد، من مدرسه نروم. بچه ام فداكارى  درس بخوانند. اش
كرد. دوم دبيرستان است. خيلى درسش خوب است. اما پولمان 
ــد. از جايى كه ما هستيم تا جايى كه پسرم به مدرسه  نمى رس
مى رود، بايد 500تومان كرايه ماشين بدهد. همين طورى مى شود 
روزى هزارتومان. نتوانستيم پولش را بدهيم. مثلا من خودم وقتى 
براى ديدن عليرضا مى روم شش هزارتومان كرايه  ماشينم مى شود. 
هفته پيش گفتند، برايش دارو بخر. نسخه را به داروخانه بردم و 
دارو را خريدم. بعد هم دوباره به زندان برگشتم. پول داروها شد 
11هزارتومان. من پول ندارم بدهم. به خدا هيچ  پولى ندارم. براى 
خانه اى كه اجاره كرده ايم، چهارميليون تومان پول پيش داديم و 
10هزارتومان اجاره مى دهيم. صاحبخانه مى خواست اجاره را بالا 
ببرد. خانه هيچ امكاناتى ندارد. در آشپزخانه حتى يك كابينت 
نيست و من ظرف هايم را در سبد مى گذارم. البته اشكالى ندارد. 
ــت من هم اين بود. اما راستش صاحبخانه جوابم كرده  سرنوش
ــه را زياد كنى. با اين وضعيت چه  ــد بايد بروى يا كراي و مى گوي

بايد بكنم؟ 
دنبال خانه جديد رفته اى؟  �

ــه مى گويد،  ــت. صاحبخان ــوش اس ــه؟ دلت خ ــدام خان ك
ــروى. من هم  ــم كه ب ــت را بده ــم چهارميليون تومان نمى توان
يك ونيم ميليون تومان قرض كرده  بودم كه بيعانه خانه ديگرى را 
بدهم. اما صاحبخانه جديد گفت، يا همه پول را بده و بيا بنشين، 
يا پولت را پس مى دهم. پول را پس گرفتم و دوباره به صاحبانش 
برگردانم. حالا صاحبخانه وسايلم را به حياط ريخته و مى گويد، 

اگر كرايه را زياد نمى كنى برو. 
يعنى حالا شما در خيابان زندگى مى كنيد؟  �

ــه بچه چه كنم؟ برادرم آمد و  يك روز در خيابان بوديم. با س
واسطه شد و به صاحبخانه گفت، بگذار چندماهى اينجا باشند تا 
جايى ارزان تر پيدا كنيم. انگار بدبختى هاى من تمامى ندارد. اين 
وسط به من مى گويند 300ميليون تومان سند بياور. يكى نيست 
بگويد، اگر اين پول را داشتيم كه شوهرم مواد نمى فروخت. ما از 

بدبختى به اين روز افتاديم. نان شب نداريم بخوريم. 
شنيده ام كار مى كنى؟  �

ــت كردند، ديگر همان آب باريكه هم  وقتى عليرضا را بازداش
قطع شد. او براى آدم ديگرى مواد جابه جا مى كرد و پولش مال 
خودش نبود. مال كسى ديگر بود. وقتى او را گرفتند، خيلى فقير 
ــديم. من در خانه هاى مردم كار مى كردم. در اين چهارسال،  ش
نگذاشتم آبرويش برود و خدايى نكرده به بدبختى بيفتيم. آبرويم 

را برد، اما آبرويش را حفظ كردم. 
چـرا چنين كارى براى شـوهرت كردى؟ چـرا از او جدا  �

نشدى؟ 
ما عاشق و معشوق بوديم. عليرضا پسرخاله من بود. از همان 
نوجوانى دوستش داشتم. خيلى مرد بود. خدا سايه اش را از سرم 
ــتش دارم. عشق ما در فاميل معروف بود.  كم نكند. خيلى دوس
ــتش دلخور هستم. اما  حالا هم آبرويش را حفظ مى كنم. از دس
دوستش دارم. عليرضا مرد چشم پاكى بود. خدا را شاهد مى گيرم، 
ــم به ناموس يا مال مردم نداشت. من را هم خيلى دوست  چش
ــت. مرد باشرفى بود. اما خب، بدبختى، بد دردى است. آدم  داش
ــال دزد ناموس مردم نبود.  ــاند. با اين ح ــه هر راهى مى كش را ب

حواسش به زندگى اش بود. 
فاميل براى اينكه آواره نشوى كمكت نمى كنند؟  �

ــت و بدبختى هاى  ــودش گرفتار اس ــس به اندازه خ هرك
ــت من را مى گيرند. اما چقدر  خودش را دارد. بندگان خدا دس
مى توانند اين كار را بكنند؟ اگر بتوانم عليرضا را بيرون بياورم و 
چندماهى در خانه به او رسيدگى كنم و بچه ها دورش باشند، 
ــود. اصرار دارم كه پسرم درس  ــايد فراموشى اش درست ش ش
بخواند. من كه بدبخت شدم، اما مى خواهم خدا سرنوشت آنها 
را مثل من نكند. بچه ها اگر درس بخوانند، اينطورى نمى شوند. 
اگر پول داروهاى عليرضا نبود، شايد مى شد كرايه ماشين پسرم 
را بدهم. اما حالا نمى شود. حالا باز شكر كه خدا عليرضا را به 
ــما نمى دانيد كه عليرضا به من گفت، تو نگين  ما داد. آخر ش
ــتى. همه چيز را درست مى كنم اما بنده خدا  زندگى من هس

گرفتار شد. 
حالا چه خواسته اى از مسوولان دارى؟  �

ــته ام اين است حالا كه لطف كردند و به او عفو دادند،  خواس
يك كمكى به من بكنند، زندگى كنيم. عليرضا ديگر دنبال خلاف 
ــان دلشان به رحم  نمى رود. بيايند و وضعيتش را ببينند. خودش
مى آيد. سرنوشت بچه هاى من را ببينند، متوجه مى شوند عليرضا 
ــد. چندماه ديگر صاحبخانه دوباره وسايلم را  چرا موادفروش ش
ــرون مى ريزد. آن وقت توقع داريد من چه بكنم؟ حالا كه خدا  بي
ــوهرم زنده  ماند، حداقل كمك كنيد تا ما زندگى  خواست و ش
ــت. ديگر نمى توانم  كنيم. اين وضعيت براى من مثل مرگ اس
ــينم كه اين بار پسرم براى تامين خورد و خوراك ما مجبور  بنش
شود، خلاف كند و بعد هم او را بگيرند و سرنوشتى مثل سرنوشت 
ــته  باشد. ما حالا به حمايت نياز داريم. اينكه ولمان  پدرش داش
كنند به امان خدا و در بدبختى باشيم و بعد بگويند، چرا چنين 
و چنان شد كه نمى شود. يكى بيايد بگويد دردتان چه بود؟ چرا 
ــوهرت موادفروش شد؟ بيايند وضعيت زندگى من را ببينند.  ش
ــود،  ــب بچه ام مريض ش جايى زندگى مى كنم كه اگر نصفه ش
ــين نيست كه او را به بيمارستان ببرم. ما احتياج به كمك  ماش
ــم. آدم ها تا يك جايى در برابر بى پولى و بدبختى مى توانند  داري
ــكر بچه هايم سالم هستند. كار خلاف  مقاومت كنند. خدا را ش
نمى كنند. اما مسوولان هم توجهى به بدبخت هايى مثل ما كنند. 

خدا شاهد است كه من گاهى براى خريد يك نان مى مانم. 

پايان 10سال فرار سارق مسلح بانك
باشـگاه خبرنگاران: عامل سرقت مسلحانه از بانكى  �

در اصفهان بعد از 10سال دستگير شد. سردار سيروس 
سجاديان، فرمانده انتظامى فارس درباره اين متهم گفت: 
ــام «ك-ق» را به  ــال 82 مردى به ن ماموران پليس در س
اتهام سرقت مسلحانه از بانك صادرات كرج دستگير كرده 
ــارق پس از مدتى  و به پليس آگاهى تحويل دادند اما س
متوارى شد. وى ادامه داد: در تحقيقات مشخص شد فرد 
فرارى سردسته يك باند است و به سرقت هاى مسلحانه 
در استان هاى فارس،  اصفهان و البرز مى پرداخته. وى با 
بيان اينكه برادر متهم فرارى كه با او همدستى داشت به 
اتهام محاربه محكوم شده بود، ادامه داد: در 20 فروردين 
سال جارى سرقت محموله گوشى تلفن همراه به ارزش 
بالغ بر پنج ميليون ريال در استان فارس به وقوع پيوست 
ــارقان توسط ماموران انتظامى استان فارس  و يكى از س
دستگير و معلوم شد «ك-ق» در اين دزدى نقش داشته 
است. سردار سجاديان  ادامه داد: ماموران پليس فارس با 
انجام اقدامات اطلاعاتى موفق شدند مخفيگاه اين شرور 
فرارى را در شيراز شناسايى و وى را در عملياتى غافلگيرانه 
دستگير كنند. وى افزود: در بازرسى از مخفيگاه اين شرور 
دو قبضه اسلحه كلاشنيكف، 173 تيرفشنگ جنگى با 
ــت كمرى، تعدادى  ــاب، يك قبضه كل چهار قبضه خش
ــف شد. فرمانده انتظامى  مدارك هويتى جعلى و... كش
ــارق  ــده از اين س فارس بيان كرد: در تحقيقات انجام ش
ــلح دو فقره سرقت مسلحانه بانك از استان اصفهان  مس
در سال 88 و يك فقره سرقت مسلحانه محموله موبايل 
ــتان فارس كشف شد.  ــش مامور ناجا در اس تحت پوش
ــردار سجاديان با بيان اينكه اين شرور طى چهارسال  س
گذشته باعث ايجاد ناامنى در جنوب كشور شده بود، ادامه 
داد: تحقيقات درخصوص كشف جرايم ارتكابى ديگر از 

اين شرور و سارق مسلح ادامه دارد. 

شرق: پليس ايتاليا دو هم خانه دختر دانشجوى ايرانى را كه 
ــد، به اتهام قتل بازداشت كرد و  ــدش در ونيز پيدا ش جس
تحقيقات از آنها در حالى ادامه  دارد كه متهمان فقط اتهام 
ــد مهتاب، دانشجوى  ــد را قبول كرده اند.  جس انتقال جس
ــده بود سه روز پيش  ــال قبل عازم ميلان ش ايرانى كه دوس
در آكادمى بررا در كانال آبى  در شهر ونيز پيدا شد. گزارش 
مرگ مهتاب توسط يك راننده تاكسى به پليس ونيز داده 
 شد. در تحقيقاتى كه در مورد زندگى شخصى مهتاب انجام 
گرفت، مشخص شد اين دختر 31ساله ايرانى دانشجوى هنر 
ــود و در ميلان زندگى مى كرد.  او با زوجى هندى هم خانه  ب

ــدند هيچ  ــود. اين زوج در ابتدا مدعى ش ب
ــت مهتاب ندارند اما در   اطلاعى از سرنوش
ــد او  تحقيقات بعدى اعتراف كردند جس
ــل كرده اند. زوج  را از ميلان به ونيز منتق
ــدند  ــى مجبور به اعتراف ش هندى زمان
ــب قبل از  ــه پليس پى برد آنها يك ش ك
حادثه با مهتاب مشاجره شديدى داشتند 
ــاد آنها را  ــايه ها صداى داد و فري و همس

ــنيده اند. اگرچه زوج هندى اعتراف كردند جسد مهتاب  ش
را به ونيز منتقل كردند اما مدعى شدند در مرگ او نقشى 

نداشتند و دختر جوان به دلايل نامعلومى فوت 
شده  است. اين زوج گفتند: «روزى كه به خانه 
آمديم جسد مهتاب را در اتاقش پيدا كرديم؛ 
چون خارجى بوديم، ترسيديم پليس حرفمان 
ــد را داخل  را باور نكند به همين خاطر جس
چمدانى گذاشتيم و مى خواستيم به درياچه 
ــا زياد بود  ــون جمعيت آنج ــم اما چ بيندازي
ــتيم و جسد را در كانال آب  انداختيم.  نتوانس
ــت.» وكيل  ــتيم. قتل كار ما نيس ــد هم به ميلان برگش بع
متهمان كه قصد دارد موكلانش را از قتل تبرئه كند، مدعى 

 شده مهتاب به دليل مصرف زياد الكل جان خود را از دست 
داده  است در حالى كه پزشكى قانونى اين ادعا را رد و علت 
مرگ مهتاب را خفگى عنوان كرده  است. مطابق اين نظريه 
مهتاب ابتدا خفه و بعد جسدش به آب انداخته شده  است. 
تحقيقات پليس نشان داد مهتاب دوروز قبل از حادثه تلفن 
همراهش را خاموش كرده  و در همان زمان با يكى از مقامات 
آكادمى محل تحصيلش مشاجره كرده   است بنابراين پليس 
در حال تحقيق در مورد همه مدارك موجود است. در حال 
حاضر هم خانه هاى مهتاب در بازداشت هستند و تحقيقات 

از آنها ادامه  دارد. 

 دو هندى، مظنونان قتل دانشجوى ايرانى در ايتاليا
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